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 ساعد سهیلی
در »خدای جنگ«

فیلم ســـینمایی »خـــدای جنگ« 
بـــه کارگردانـــی حســـین دارابـــی و 
تهیه‌کنندگـــی ســـعید ســـعدی در 
چهـــل و ســـومین جشـــنواره فیلم 
فجر رونمایی می‌شـــود. این فیلم 
ســـینمایی به نویســـندگی احسان 
ثقفـــی محصـــول ســـازمان هنری 
رســـانه‌‌ای اوج اســـت کـــه روایتـــی 
حساس از یک اتفاق واقعی و مهمِ 
معاصر را به تصویر کشـــیده است. 
ســـاعد ســـهیلی، داریوش کاردان، 
حسین سلیمانی، پیام احمدی‌نیا، 
نادر فلاح، مهدی فریضـــه، دانیال 
نوراش، سیدمهدی حسینی، پیمان 
پورنیک و احمد یاوری در این فیلم 
سینمایی به ایفای نقش می‌پردازند.

 روایتی از دغدغه
نسل جوان

فیلم سینمایی »چشـــم بادومی«، 
به عنوان اولین تجربـــه کارگردانی 
ابراهیم امینی و تهیه‌کنندگی سجاد 
نصراللهی‌نســـب، آخرین مراحل 
فنی را برای حضور در جشنواره فیلم 
فجر سپری می‌کند. ابراهیم امینی 
پیش‌تر نویسندگی فیلمنامه‌هایی 
مانند »درخت گـــردو«، »موقعیت 
مهدی«، »لاتـــاری«، »مـــرد بازنده« 
و »دســـته دختـــران« را در کارنامه 
هنری خود به ثبت رســـانده است‌. 
امینی همچنیـــن در آثـــاری مانند 
»ایستاده در غبار« و »آخرین روزهای 
زمســـتان« بـــه‌ عنـــوان بازیگردان 
حضور داشـــته است. ســـاره بیات، 
علی باقری و ســـتایش دهقـــان از 
دیگر بازیگران این فیلم هســـتند. 
در خلاصه داستان این فیلم آمده 
اســـت: »مائده دختر شانزده ساله 
شیرازی عاشق یک خواننده کره‌ای 
شـــده و برای رســـیدن بـــه او قصد 
دارد خـــود را به ســـئول برســـاند.«

 

 انتشار اولین تصویر از
الناز شاکردوست در »آرامبخش«

 
ســـینمایی  فیلـــم  فیلمبـــرداری 
»آرامبخـــش« همچنـــان در تهران 
ادامه دارد. فیلم قصـــه‌ای ملتهب 
در مـــورد زنان و دختران اســـت که 
بـــه کارگردانـــی ســـعید زمانیـــان، 
تهیه‌کنندگی مجتبی رشـــوند و به 
قلم پدرام‌ پورامیری و سعید زمانیان 

جلوی دوربین رفته است.

 مریلا زارعی یوکابد
و بهنام تشکر فرعون شد

فیلم و سریال »موسی کلیم‌الله)ع(« 
به کارگردانی ابراهیـــم حاتمی‌کیا و 
تهیه‌کنندگی سیدمحمود رضوی در 
حال ساخت اســـت و عوامل پروژه 
بعد از اتمام و آماده‌ســـازی نســـخه 
ســـینمایی، قرار است فیلمبرداری 
فصـــل اول ســـریال را آغـــاز کنند. 
در ایـــن پـــروژه مریـــا زارعی نقش 
یوکابد مادر حضرت موســـی)ع( و 
علیرضـــا کمالی نقش عمـــران پدر 
حضرت موسی)ع( را در کودکی ایفا 
می‌کنند. همچنین بهاره کیان‌افشار 
در نقـــش آســـیه، بهنام تشـــکر در 
نقش فرعون و شـــکیب شجره در 
نقش فرمانده ســـپاه فرعون ظاهر 
خواهند شد. در حال حاضر نسخه 
سینمایی »موسی کلیم الله)ع(‌« در 
حال آماده‌سازی نهایی برای اکران 

در جشنواره فیلم فجر است./مهر

 
کتاب »خلاف زمان«، تأملی فلسفی است 
دربـــاره مواجهه با گذشـــته، زمـــان حال و 
تجربه ناگزیر حســـرت. »خـــاف زمان« با 
نقد نگاه نوســـتالژی‌زده و کلان روایت‌های 
نوستالژی‌محور، بســـتری فراهم می‌کند تا 
خاطره، اسطوره، فراموشی، گذشته تاریخ 
را از منظـــری جدیـــد ببینیم، نوشـــته‌ای از 
»دیه‌گو گاروچو« که بهانه برپایی جلسه‌ای 
برای نقد و بررســـی این کتاب شده است و 
همچنین چگونگی مواجهه آدمی با گذشته 
را از طرقی نظیر خاطره‌سازی، پناه بردن به 
نوستالژی و حتی تلاش برای فراموشی آن و 

البته وارونگی تاریخی را بررسی کرده است.
مرکز مطالعـــات خاورمیانه به همت مجله 
فرهنگـــی هنـــری بخـــارا و در همراهـــی با 
انتشـــارات اطراف، جلســـه‌ای بـــرای نقد و 
بررســـی کتاب »خلاف زمان« نوشـــته‌ای از 
»دیه‌گو گاروچو« درباره نوستالژی، آرمان‌شهر 
و دیگـــر وارونگی‌هـــای تاریخـــی را با حضور 
الهام شوشتری‌زاده، مترجم این اثر و زانیار 
ابراهیمی مترجم و پژوهشگر حوزه اندیشه 
سیاســـی، نویـــد پورمحمدرضـــا مـــدرس، 
نویســـنده و مترجـــم در حـــوزه‌ مطالعـــات 
شهری و همچنین علی دهباشی، نویسنده 

و سردبیر مجلات بخارا برگزار کرد.
قبل از ارائه آنچه در جلســـه نقد و بررســـی 
بـــد  کتـــاب »خـــاف زمـــان« گذشـــت، 
نیســـت اشـــاره‌ای به جایـــگاه و تحصیلات 
این نویســـنده که اثرش به‌تازگی از ســـوی 
انتشـــارات اطراف روانه کتابفروشی شده 
داشته باشیم، کتابی که شوشتری‌زاده آن 
را بی‌واسطه از اسپانیایی به فارسی ترجمه 
کرده است. »دیه‌گو گاروچو« استاد فلسفه 
اخلاق و فلسفه سیاســـی دانشگاه مادرید 
و دانش‌آموخته فلســـفه سیاسی دانشگاه 
مادرید و دانشگاه سوربن است. او در جستار 
بلند »خلاف زمان« که تأملی فلسفی درباره 
زمان، خاطره و فراموشـــی اســـت، مفهوم 
مدرن نوســـتالژی را بـــا نگاهی به فلســـفه 
می‌کاود. او در ســـفری که از یونان باستان 
آغاز می‌شـــود و در خیابان‌های شـــهرهای 
مدرن امـــروزی به پایـــان می‌رســـد؛ ادراک 
انســـانی از زمان، پیوند خاطره و اسطوره و 
تاریخ، معنای حســـرت، وجوه سیاســـی و 
اجتماعی این مفاهیم و نسبت نوستالژی 
را با آرمان‌شهر و شهر مدرن بررسی می‌کند.

 
کتابی با نثر گیرا و ساختاری کاربردی

الهام شوشتری‌زاده، مترجم کتاب »خلاف 
زمـــان« در ابتدای جلســـه با تأکیـــد بر آنکه 
قصـــد ســـخنرانی چنـــدان مفصلی نـــدارد، 
چراکه نویسنده و مترجم با کتابی که روانه 
کتابفروشی‌ها می‌کند، هرآنچه قصد بیانش 
را دارد، به مخاطـــب منتقل می‌کند، گفت: 
»به نظرم بهتر اســـت این‌قبیل نشســـت‌ها 
بیش از گفته‌های مترجم یا نویسنده‌ کتاب 
به نقطه‌نظرات دیگر افراد حاضر اختصاص 
پیدا کند. آنان ممکن است کتاب را از زاویه 
دیگری ببینند که به چشـــم مترجم و حتی 
ناشر اثر نیامده باشد! اما مختصری از آنچه 
سبب انتخاب این کتاب شـــد و حتی دلیل 
اهمیت ناداســـتان خلاقانه و ترجمه‌اش از 

اسپانیایی را با شما درمیان می‌گذارم.«
او ادامه داد: »بعـــد از ترجمه کتاب قبلی‌ام، 

نشست نقد و بررسی کتاب »خلاف زمان« با نگاهی به نوستالژی و آرمان‌شهر برگزار شد

هر چه که تاریخ در طول زمان پیش می‌رود، 
مفهوم زمان هم تاریخمندتر می‌شود و این 
بر انتزاعی‌تر شدن و پیچیدگی این مفهوم 
می‌افزاید. به عبـــارت دیگر مفهوم »زمان« 
در نسبت با خود زمان، دچار قبض و بسط 
تئوریک شـــده و به تجربه‌ای تفســـیر پذیر 
تبدیل می‌شـــود که از پـــس آن تجربه‌های 
انسانی با درک او از زمان گره می‌خورد. یکی 
از این مفاهیم زمانمند که با دنیای مدرن 
گره خـــورده و به مســـأله اجتماعی تبدیل 
شده است، مفهوم نوستالژی است. میل 
به نوستالژی و تجربه‌های آن به یک کنش 
جمعی تبدیل نشده بود. قطعاً نارضایتی از 
زمان حال یکی از مهم‌ترین دلایلی است که 
گذشته را جذاب و خواستنی کرده و به یک 
حسرت نوستالژیک بدل می‌کند. به قول 
دیه‌گو گاروچو در کتـــاب »خلاف زمان« که 
به تازگی از سوی نشر اطراف منتشر شده: 
»زمان همیشـــه زمانِ از دست‌رفته است؛ 
گذشته‌ای خوش که تنها فایده‌اش نمایان 
کردن مشقت‌های اکنون است. امید امروز 
ما را فقط حســـرت کمال گذشـــته اســـت 
که توجیـــه می‌کند. زمانه ما را ســـرخورده، 
مأیـــوس و خشـــمگین می‌کنـــد چـــون 
می‌توانیـــم آن را با زمانه‌ای دیگر مقایســـه 
کنیم؛ زمانه‌ای عادلانه‌تر، زیباتر، کامل‌تر و 
حقیقی‌تر.« »خلاف زمان« تأملی فلسفی 
است درباره مواجهه با گذشته، زمان آگاهی 
و تجربه‌ناگزیر »حســـرت«. »خلاف زمان« 

با نقد نگاه نوستالژی‌زده و کلان‌روایت‌های 
نوستالژی‌محور، بســـتری فراهم می‌کند تا 
خاطره، اسطوره، فراموشی، گذشته و تاریخ 

را از منظری جدید ببینیم.«
آنچه کتاب »خـــاف زمـــان« را خواندنی‌تر 
می‌کند، ســـاختار نوشـــتاری آن اســـت که 
در قالب جستار نوشـــته شده که با ترجمه 

خوب الهام شوشتری‌زاده پیوند خورده و بر 
جذابیت کتاب افزوده است. »خلاف زمان« 
که جســـتاری خواندنی درباره نوســـتالژی، 
آرمان‌شـــهر و دیگر وارونگی‌هـــای تاریخی 
است،  تأملی فلسفی درباره زمان، خاطره 
و فراموشی است و مفهوم مدرن نوستالژی 
را با نگاهی به فلســـفه کلاســـیک می‌کاود. 

دیه‌گو گاروچو نویســـنده این جستار بلند، 
در سفری که از یونان باستان آغاز می‌شود 
و در خیابان‌های شـــهرهای مدرن امروزی 
به پایان می‌رســـد، ادراکِ انســـانی از زمان، 
پیوند خاطره و اســـطوره و تاریـــخ، معنای 
حسرت، وجوه سیاسی و اجتماعی یادآوری 
و فراموشـــی، سرگذشـــت و ســـیر تحـــول 

کـــه دل‌مان می‌خواهـــد به آنهـــا بازگردیم 
و آرزو می‌کنیـــم که کاش همیشـــه جایی 
برای بازگشـــت بود. اما چقدر از خاطرات 
مـــا واقعی هســـتند؟ آیـــا حافظه کـــه راه و 
رســـم فریب را بلد اســـت، برای سرپوش 
گذاشتن بر پوچی ما دست به کار می‌شود 
و از داســـتان‌پردازی و حتی از دروغ کمک 
می‌گیرد تا خاطرات‌مان را تحریف کند؟ از 
همان ابتدای کتاب، نویسنده به تعاملات 
پیچیده احساســـات مختلف انسان‌ها در 
برابر نوستالژی می‌پردازد و آنها را با اشتیاق 
و پاکســـازی عمـــدی تاریخـــی در کنار هم 
قرار می‌دهـــد. این جفت شـــدن به‌ظاهر 
متناقض، بســـتر فکـــری کتـــاب »خلاف 
زمان«را تشـــکیل می‌دهد. دیه‌گو گاروچو 
معتقد است، نوستالژی یک خاطره ساده 
از گذشته نیست، بلکه فرآیندی انتخابی 
اســـت و افراد نه‌تنها تمایل دارند که تمام 
تجربیات گذشـــتگان را به خاطر بسپارند 
و به یـــاد بیاورند، بلکه جنبه‌هایـــی از این 
خاطـــرات را که با نیازهـــای عاطفی کنونی 
و ادراک‌هایشـــان مطابقت داشـــته باشد، 
حفـــظ می‌کنند و بـــه خاطر می‌ســـپارند. 
این فرآینـــد انتخابی به‌ویـــژه در خاطرات 
نوستالژیک برجســـته‌تر می‌شوند؛ جایی 
که افراد جنبه‌های ناخوشـــایند گذشـــته 
را به‌راحتـــی حـــذف می‌کننـــد و درنتیجه 
خاطراتی پاکسازی‌شده و ایده‌آل از تاریخ 
ایجاد می‌کنند. تابِ »خلاف زمان« درواقع 
تلاشـــی اســـت برای بازداشـــتن حافظه از 
محکوم کـــردن مـــا. خواندن ایـــن کتاب 
می‌توانـــد ذهنیـــت خواننـــده را نســـبت 
به مفهـــوم زمـــان، احساســـات و عواطف 
برساخته از نسبت آدمی با آن تغییر دهد و 
حتی لمس نوستالژی را از حسرت به تجربه 

امید بدل کند.

گذشته فروختنی است

به دنبال کتاب تـــازه‌ای از همین زبان بودم. 
مدت‌هـــا جســـت‌و‌جو کـــردم، در نهایت از 
یک‌جایی به بعـــد تصمیم گرفتم به ســـراغ 
موضوعات مهم‌تری بـــروم، دنبال این بودم 
که به جای جست‌و‌جو بر‌اساس نویسنده و 
ناشر، بنای انتخابم را بر مضامین و محتوای 
آثار بگذارم. راســـتش دغدغه‌ام این بود که 
چه عواملی مواجهه‌مان را با خاطره و حافظه 
تاریخی شکل می‌دهد، چه مسائلی دست به 
دست هم می‌دهند تا یک تصویری از گذشته 
در ذهن‌مان شکل بگیرد؛ تصویری که حتی 
ممکن است حال و آینده‌مان را بر‌اساس آن 

تعریف کنیم.«
او ادامه داد: »کافی است با گوشی موبایل‌تان 
چرخی در فضای مجـــازی و توئیتر بزنید تا با 
مطالب و تصاویری از گذشته روبه‌رو شوید که 
اغلب در آن هستند و سایه سنگین گذشته بر 
سر حال و آینده وجود دارد. در جست‌و‌جوی 
میان آثار نویسندگان انگلیســـی زبان به اثر 
خاصی که با آن ارتباط برقرار کنم، برنخوردم، 
بخصوص که آنان تجربـــه تاریخی متفاوتی از 
ما دارند و خب مضمون آن با دغدغه من که 
اینجا زندگی می‌کنم، شـــباهتی نداشت. اما 
در آثار اسپانیایی‌زبان‌ها به نمونه‌های خوبی 
رســـیدم، جالب اینکه اســـپانیایی‌ها از نظر 

تاریخی هم تجربه‌هایی شبیه به ما دارند.«
شوشتری‌زاده یکی دیگر از شاخص‌هایی که او 
را به سوی ترجمه اثری با این مضمون کشانده، 
ســـاختار و فرمی عنوان کرد که نویســـنده در 
تألیف کتاب »خلاف زمان« به کار برده است. 
این مترجم افزود: »کتـــاب را که خواندم نثر 
بســـیار گیرای آن جذبـــم کـــرد، گاروچو این 
کتاب را در قالب جستارنویســـی نوشـــته، ما 

شاید چنین آثاری را در نثر فارسی کمتر دیده 
باشیم، منتهی جستارنویســـی و استفاده از 
سبک‌ ناداستان خلاقانه برای فلسفه‌نویس‌ها 
اتفاق تازه‌ای نیســـت. از طرفـــی عمده آثاری 
که به فارســـی ترجمه شـــده‌اند از کانال‌های 
آلمانی، انگلیسی و فرانسوی گرفته شده‌اند، 
در این بین جای ترجمه از اسپانیایی با وجود 

شباهت‌هایی که اشاره شد خالی بود.«
این مترجـــم در بخش دیگـــری از گفته‌های 
خود با اشـــاره به اینکه با وجـــود نمونه‌های 
شاخصی که از جستارنویسی در جغرافیایی 
اســـپانیایی‌زبان منتشـــر شـــده، امـــا عمده 
شناخت ما از کشورهای اســـپانیایی‌زبان به 
ادبیات و شعر آنها بازمی‌گرد، ادامه داد: »این 
در حالی است که زبان اسپانیایی در ناداستان 
نیز حرف‌های زیـــادی دارد. جستارنویســـی 
فلسفی و اجتماعی در اسپانیا از قرن 16 باب 
شده است، اما شروع آن در امریکایی لاتین 
به قـــرن 19 بازمی‌گردد. کشـــورهای امریکای 
لاتیـــن در ابتـــدا تحت ســـیطره اســـتعمار و 
ســـنت غربی بودند، اما از یک زمان با وجود 
سیطره استعمار و سنت غربی با استفاده از 
جستارنویسی درصدد تعریف هویت فرهنگی 
خود برآمدند. از این زمان شاهد استفاده از 
قالب‌هایی هستیم که پیشتر برای مضامین 
فرهنگی مورد اســـتفاده فـــرار نمی‌گرفتند. 
در ســـال‌های اخیـــر شـــاهد شـــکل‌گیری 
بده‌بستان‌های بیشتری میان فلسفه‌نویسی 
و قالب جستارنویســـی و ناداستان هستیم 
که ایـــن اتفاق ســـبب ورود نســـل تـــازه‌ای از 
فلسفه‌نویس‌ها به عرصه شده است. در نسل 
جدید ناداستان‌نویسان فلسفی و اجتماعی 
اسپانیایی حضور بسیار پررنگی پیدا کرده‌اند.«

به گفته شوشتری‌زاده، مطالعه این کتاب با 
توجه به سیری جستارنویسی در کشورهایی 
نظیر اسپانیا طی کرده و از سویی شباهت‌های 
تاریخی‌مان اهمیت زیـــادی دارد. وی افزود: 
»این کتاب در یک بستر فرهنگی شکل گرفته 
است. مطالعه این کتاب و شناخت آن برای ما 
که تجربه‌هایی مشابه داریم بسیار ارزشمند 
است. کتاب »خلاف زمان« جدا از مضمون 
اصلی‌اش، کارکرد مهم دیگری هم دارد، اینکه 
به افراد فعال در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی 
و فلسفی امکانی برای بیان دغدغه‌های آنان 
را می‌دهد. به کمک تجربه‌هایی که به نوعی 
در این کتاب بیان شـــده، فرصتی برای بیان 

تجربه‌های خود را پیدا می‌کنیم.« 

عبور از وضع موجود، با حذف سنت 
میانه‌ای ندارد

زانیار ابراهیمـــی مترجم و پژوهشـــگر حوزه 
اندیشه سیاسی، دیگر سخنران این نشست 
بود. او در ابتدا با شـــرح چرایـــی حضورش 
در جلسه نقد و بررســـی کتاب گفت: »حوزه 
تخصصی مـــن بـــه ژانـــر الهیات و سیاســـی 
بازمی‌گردد، خـــب بررســـی چگونگی ظهور 
دوران مـــدرن، بـــدون توجـــه به ایـــن حوزه 
معنایی ندارد. وقتی بـــه غرب و جامعه امروز 
ایران می‌اندیشیم، این سؤال مطرح می‌شود 
که با ســـابقه‌ای که داریم باید چکار بکنیم؟ 
غربی‌ها به این ســـؤال یک پاســـخ ســـفت و 
ســـخت می‌دهند، اینکـــه اگر مســـیحیت را 
نفهمیـــم، مدرنیته را هـــم نمی‌فهمیم. آنان 
تأکید دارند کـــه مدرنیته پیونـــدی با میراث 

مسیحی و یهودی دارد.«
او ادامـــه داد: »مســـأله بعدی این اســـت که 

رابطه سنت با دوران مدرن چیست؟ آیا از هم 
جدا می‌شـــوند؟ درباره جامعه ما هم همین 
است. ما فکر می‌کنیم رابطه‌مان را با سنت از 
دست داده‌ایم، در صورتی که اگر بخواهیم از 
وضع موجود عبور کنیم، چاره‌اش شناخت 
امکانات سنت است. مشکلی که ما در اندیشه 
سیاســـی داریم این اســـت که فکر می‌کنیم 
مشکل وضعیت امروزمان، سنت است و اگر 
آن را حذف کنیم، همه چیز حل می‌شـــود. 
این در صورتی اســـت که ســـنت را نمی‌توان 
حذف کرد، از هیچ دوره‌ای! به عقیده من، اگر 
خواهان عبور از وضع موجود هستیم، راه‌حل 

آن شناخت امکانات نهفته در سنت است.«
ابراهیمی در بخش دیگری از گفته‌های خود 
با اشـــاره به کتاب »خلاف زمان« گفت: »به 
عقیده من ایـــن کتاب عمق فلســـفی لازم را 
به مـــا نمی‌دهد. بـــا این حال عنـــوان کتاب 
یک ســـؤال مهم فلسفی اســـت. آیا می‌توان 
خلاف زمـــان حرکت کرد؟ مـــن می‌گویم نه 
اصلاً، اما اگر رابطه صحیحی برقرار نشود یک 
وارونگی تاریخی رقم می‌خورد. وقتی وارونگی 
تاریخی ایجاد شود، به‌دنبال یک عصر طلایی 
می‌گردیـــم، عصری کـــه گمـــان می‌کنیم در 
آن هیچ مشـــکلی نیســـت و درصدد رجعتی 
به آن عصـــر برمی‌آییم، در حالـــی که چنان 
عصر بی‌نقصی وجود ندارد. از سوی دیگر در 
متن کتاب شـــتابزدگی‌هایی دیده می‌شود. 
نویسنده ارجاعات مختلفی در کتاب آورده، 
اما به سرعت از آنها رد می‌شـــود. یکی از این 
موارد وقتی است که درباره بلومنبرگ صحبت 
می‌کند، درباره ترس از زمان صحبت می‌کند 
و آن را به مفهوم اسطوره ربط می‌دهد که من 

به این نقد دارم.« 

آرمان‌شهر بر ثبات زمان تأکید دارد
نویـــد پورمحمدرضا مـــدرس، نویســـنده و 
مترجـــم در حـــوزه‌ مطالعات شـــهری دیگر 
سخنران این مراسم نیز گفت: »درخصوص 
این کتاب، بیشـــتر از هر چیزی بر سر شهر 
و نوستالژی بحث داشتم. در همین رابطه 
بگذاریـــد بـــه چنـــد ســـال قبـــل و ماجرای 
گفت‌وگویی که برای مجله آنگاه با محســـن 
گودرزی، جامعه‌شـــناس درباره لالـــه‌زار به 
مفهوم عام آن انجام شـــد، اشـــاره کنم. آن 
گفت‌وگـــو را از دهه‌هـــای قبـــل از انقـــاب 
شـــروع کردیم، اما هرچه جلوتر می‌رفتیم، 
بحث درباره خود لاله‌زار کم‌رنگ‌تر می‌شد، 
بخصوص وقتی به سال 57 نزدیک می‌شدیم 
و من دائم می‌پرســـیدم که لاله‌زار چه شد؟ 
استاد هم تأکید داشت که ما انقلاب کردیم! 
تو هنوز از لاله‌زار می‌پرســـی؟ ما لالـــه‌زار را 
پشت‌ســـر گذاشـــتیم. نکتـــه‌ای کـــه وجود 
داشت، این بود که من در آنجا متوجه شدم 
که لاله‌زار به‌عنوان نماینده شهر آن روزگاران 
انگار در بین شور انقلابی مردم قرار نداشت 
و فراموش شده بود، البته طبیعی هم بود. 
لاله‌زار باید نفرین می‌شـــد. شهر در لحظه 

۵۷ نگاه به آینده داشت.«
او ادامه داد: »شاید بتوانیم بگوییم در لحظه 
۵۷ یک فوتوریســـم توحیدی وجود داشت، 
یعنی با اینکه داشت به آینده نگاه می‌کرد، اما 
به بهشتی در گذشته هم نظر می‌کرد. شهر 
در لحظه ۵۷ در نقطه صفر خودش به فکر 
حرکت به سوی آینده بود و هیچ دلتنگی و 
نگرانی برای گذشته نداشت. البته این قضیه 
فقط به شـــهر انقلابی برنمی‌گشت که قرار 
بود یک فوتوریسم توحیدی را ترسیم بکند. 
شروع این نگاه از دهه‌های 30 و 40 آغاز شده 
بود، آن‌زمان هم چندان دلمشغول گذشته و 

روح نوستالژیک خودشان نبودند.«
پورمحمدرضا در بخش دیگری از گفته‌های 
خود تأکید کرد: »کتاب وقتی از کلانشهرها 
در قرن نوزدهم صحبت می‌کند، می‌پرسد 
شـــهر  همچنـــان  مـــدرن  شـــهر  چگونـــه 
نوستالژیک هم هست؟ درباره این می‌پرسد 
که شهر مدرن چگونه شهر نوستالژیک را هم 
در خودش دارد. ما این قضیه را در کلانشهر 
تهران خودمان هم می‌توانیم بررسی کنیم. 
در سال ۵۷ سرعت تحولات بسیار بالاست. 
شهر در سال ۵۷ پر از نوستالژی‌های مختلف 
اســـت. نوســـتالژی دیگری وجـــود دارد که 
نوستالژی آرمان‌شهری اســـت. آرمان‌شهر 
خیلی بر ثبـــات زمان تأکیـــد می‌کند، یعنی 
چیزی که در سال ۵۷ بر آن اتفاق‌نظر وجود 
دارد را بـــه عنـــوان یک امـــر باثبـــات در نظر 
می‌گیرد. مفاهیمی مانند عادلانه‌تر بودن یا 
برابر بودن یا از بین رفتن انحصار طبقاتی و 

مانند اینها.«
او ادامه داد: »اما نمی‌شـــود گفت که آدم‌ها 
همیشـــه در ایـــن آرمان‌شـــهر توحیـــدی 
می‌مانند؛ چون افکار عمومـــی تغییر کرده 
و زمان هـــم تغییـــر می‌کنـــد. شـــهر بعد از 
سال‌های انقلاب نیازهای جدیدی پیدا کرد. 
بعد از حدود ۱۶ یا ۱۷ ســـال از اوایل دهه ۷۰ 
سازمان‌هایی تأسیس شدند که وظیفه‌شان 
نگهداری از گذشته بود. همین حالا سروکله 
نوســـتالژی‌های جدیدی در این شـــهر پیدا 
شده است. این مســـائلی که اشاره شد، در 
مقیاس جهانـــی هم مصادیق زیـــادی دارد. 
بگذارید در آخر به نقل قولی از ادوارد سعید 
اشاره کنم که می‌گوید: »ما در دورانی به‌سر 
می‌بریم که هیچ چیزی بیشـــتر از گذشته 
به فروش نمی‌رسد. بعضی از این ارجاعات 
به گذشـــته هم فقط به مســـخره کردن آن 

برمی‌گردد. چون گذشته فروختنی است.«

گزارش

مریم شهبازی
روزنامه‌نگار

نگاهی به کتاب »خلاف زمان«

زمــان؛ خــاطره و فراموشــیزمــان؛ خــاطره و فراموشــی

»نوستالژی« و نسبت نوستالژی، آرمان‌شهر 
و شهر مدرن را بررسی می‌کند.

گاروچو در »خلاف زمان« نشـــان می‌دهد 
آرمان‌شهری که بر پایه نوستالژی بنا شده رو 
به آینده‌ ندارد. گاهی حتی رو به گذشته هم 
ندارد و درواقع تکرار همین چیزی است که 
اکنون داریم. او می‌کوشد دریچه‌ای برایمان 
بگشـــاید تا خاطره، اســـطوره، فراموشی، 
گذشته و تاریخ را از منظری جدید ببینیم. 
دیه‌گو گاروچو، استاد دانشگاه، فیلسوف و 
نویسنده این کتاب، یکی از جستارنویسان 
برجســـته اسپانیاســـت. عنوان اصلی این 
کتاب ریشه در زبان لاتین و اشاره به شیوه 
تاریخی سرکوب حافظه یک شخص دارد. 
بنابراین نویسنده در این جستار فلسفی، به 
رابطه بین نوستالژی، حسرت و فراموشی 
عمـــدی گذشـــته پرداخته اســـت و تلاش 
می‌کند مفهوم مدرن نوستالژی را با نگاهی 

به فلسفه کلاسیک بکاود.
در جهان امروز و از جملـــه در جامعه ما، 
بســـیاری از تجربه‌هـــای عاطفی و حســـی 
مثل اضطراب، حسرت، افسردگی، خشم 
و حتی عشق به مفهوم زمان و شیوه درک 
آن وابســـته اســـت. تلاش برای فراموش 
کردن تروماهای گذشـــته یـــا خاطرات بد 
از جملـــه نبردهای انســـان امـــروز با خود 
است. نیچه می‌گوید: »چیزی که یادمان 
می‌ماند، همانی اســـت که همواره آزارمان 
می‌دهد.« این جملـــه نیچه لحن مطمئن 
و گســـتاخانه کودکی را دارد که حقیقتی را 
فاش می‌کند اما این جمله، به‌رغم زیبایی 
کم‌نظیرش، شاید همیشه و همه‌جا صادق 
نباشد. تجربه‌های فراموش‌نشدنی بسیاری 
در زندگی وجود دارند و در هر سرگذشت، 
خاطراتی تکرارنشدنی از روزهای خوش و 
لحظه‌های تابناک می‌یابیم؛ صحنه‌هایی 

بنا
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